در رکاب شعر (20)
لینک : 
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میبدی: جناب نوری علا درود بر شما.

نوری علا: سلام می کنم خدمت شما، خانم فرهوده و شنوندگان عزیز برنامه.

میبدی: تشکر می کنم با زمستان چه می کنید؟ شنیدم خیلی برف آمده در منطقه شما.
نوری علا: برف که آمده بود ولی دارد آب می شود.
میبدی: ما سراپا گوش هستیم که ما را به درون باغ راه بدهید.
نوری علا: در بحثهای هفتگی مان رسیدیم به اینکه مهمترین عنصر پدید آورنده شعر، عنصری است که خیال نام دارد. و گفتم که خیال، محصول قدرت تخیل ذهن و مغز شاعر است. که تجربه ها و خاطره ها را به هم می ریزد و از این درهم آمیختگی داستان ها و صحنه ها و شخصیت ها و صورت هایی را که واقعیت بیرونی ندارند، بوجود می آورد و آنوقت اگر مخاطبی چه واقعی و چه خیالی هم در کار باشد برای شاعر، او آنها را به صورت آثار ادبی و هنری یا حتی فعالیتهای خلاقه جهشهای تکنولوژیک و غیره به مخاطبانش عرضه می کند. همچنین توضیح دادم که به گمان من، عنصر خیال وقتی در تعریف شعر می آید، ربط مستقیمی به خیال انگیزی ندارد، بلکه خودش به خودی خود عنصری است که هنر -و در اینجا شعر- از آن زاده می شود. یعنی خیال صورتی ذهنی است که در حافظه و قدرت دراکه ما می چرخد و همه چیز را به صورتی درهم آمیخته نشان می دهد. شاید عادی ترین وضعیت در عوالم خیال، همین رویا و خوابی باشد که همه افراد بشر می‌بینند. در خواب به مدد خیالات همه چیزی می تواند اتفاق بیفتد. البته من در اینجا به مبحث روانشناختی و تعبیر خواب کاری ندارم، بیشتر هدفم طرح ادراک خود شاعران هست. در این مورد یکی از کسانی که از مفهوم خیال دقیقا به معنای پدیده های کارخانهتخیل آدمی استفاده می کند، شاعر بزرگ زبان فارسی حافظ شیراز است. که در بسیاری از غزل هایش خیال را در صورتهای گوناگون خودش وصف می کند. و بد نیست امروز به برخی از ابیات او با این عینک نگاه کنیم و یک دقایقی را با شعر او به سر ببریم. نخست به این بپردازم که، حافظ چگونه خیال را به معنای تصویر ذهنی همچون جای پایی از تصویر عینی به کار می برد؟ معشوق او دارای مشخصات عینی است، اندامی دارد، ذولفی دارد، صورتی، لب، دهانی، و چشم شاعر همه اینها را می بیند و عکس هایی را که می گیرد به مغز شاعر می فرستد. اما در آنجا ذولف تبدیل به تکه ایی از وجودی می شود که شاعر دوستش دارد. تصویر آمده از بیرون، پُر از خاطره دوست داشتن و تمنا می شود. ذهن شاعر این تصویر خوش را تبدیل به پدیده ای می کند که با هستی فیزیکی معشوق تفاوت دارد. عکسی است که بوی عشق گرفته و تبدیل به خیال شده. خیالی که شاعر آن را در کارخانه تخیل خودش ساخته و از پدیده های مشابه جدا کرده. و بعد این خیال یا خیالات هستند که در ذهن شعر پرور شاعر می چمند و به اشکال مختلف خودنمایی می کنند. در اینجا از شما دعوت می کنم به ابیات متعددی از شعر حافظ توجه کنیم، که از خیال معشوق، نه از خود معشوق سخن می گوید. 
از دماغ من سرگشته خیال رخ دوست                    بجفای ملک و غصه دوران نرود
خیال ذولف تو گفتا که جان وسیله مساز                کزین شکار، فراوان به دام ما افتد
خیال روی تو در هر طریق همراه ماست                 نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست 
به پیش آینه دل هر آنچه که می دارم                    بجز خیال جمالت نمی نماید باز
از خم ابروی توام هیچ گشایشی نشد                      وه که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف
قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ                          یا رب چه گداهمت و بیگانه نهادیم 
در آتش ار خیال رخش دست می دهد                    ساقی بیا که نیست ز دوزخ شکایتی 
خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب است                 دقیقه ای است نگارا در آن میان که تو دانی
خیال چنبر ذولفش فریبت می دهد حافظ                  نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی 

باور نکنی خیال خود را بفرست                            تا در نگرد که بی تو چون خواهم خفت 
خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد              که ز خال تو خاکم شود عبیر آمیز

خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه                  هر دو جان سوزند اما این کجا و آن کجا
صحبت حور نخواهم که بود عین قصور               با خیال تو اگر بادگری پردازم 
در مسجد و میخانه خیالت اگر آید                      محراب کمانچه ز دو ابروی تو سازم 
حالی خیال وصلت خوش می دهد فریبم               تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی 
گفتم که برخیالت راه نظر ببندم                        گفت که شب رو است او از راه دیگر آید 
باری جهان خیالات حافظ آنقدر شیرین و رنگارنگ است که من فکر می کنم اگر به جستجوی معناهای خیال، در شعر حافظ بپردازیم، ممکن است کار ما به چند برنامه بکشد. اما چه باک از اینکه با حافظ شعبده گر خیال ساز، بیش از اینها مشهور بشویم و از او بیاموزیم که خیال شاعر چه صورتهایی را به خودش می گیرد. پس اجازه بدهید که امروز با دستگاه تصور خود حافظ از خیال، و اینکه جایگاه خیال در وجود انسان چیست، آغاز کنم. چرا که می دانیم که هنوز علم دوران حافظ به ساختمان مغز و ذهنیت انسان قد نمی داد. در نتیجه مثلا حافظ جایگاه خیالات خودش را در همان چشمی می بیند که تصاویر واقعی را هم مشاهده می کند. یعنی در شعر حافظ، جایگاه خیال مثل دانش امروز ما، مغز و ذهن و ادراک نیست، بلکه خود چشم است که از یک سو واقعیت فیزیکی را می بیند و از سوی دیگر چون شاعر پلک بر هم می گذارد، خیالی که بر پایه آن واقعیت فیزیکی ساخته، مشاهده می کند. در نتیجه خیال معشوق از ذهن شاعر عبور نمی کند، بلکه جایگاه عبورش همان چشم شاعر است. می گوید: 
شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست                   جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو
می رفت خیال تو ز چشم من و می گفت                     هیهات از این گوشه که معمور نمانده است 
دارم عجب ز نقش خیالش که چون برفت                     از دیده ام که دم به دمش کا شستشو است
افسوس که شد دلبر و در دیده گریان                           تحریر خیال خط او نقش بر آب است 
به چشم كرده ام ابروی ماه سیمایی                      خیال سبز خطی نقش کرده ام جایی 
خیال اگر نشدی سد آب دیده ای من                     هزار چشمه به هر گوشه ای روان بودی 
چون چشم شب جویبار باغ بهشت                         خیال نرگس مست تو بیند اندر خواب 
رود به خواب به دو چشم از خیال تو هیهات               بود صبور دل اندر فراغ تو حاشاک 

چون من خیال رویت جانا به خواب بینم                   کس خواب نبیند چشمم به جز خیالی 
و اجازه بدهید برنامه امروز را با دو بیت درخشان دیگر از حافظ، درباره پیوند خیال و چشم و اینکه حافظ چشم را کارگاه دیده می‌خواند، که همان معنای شاعرانه کارخانه خیال است به پایان ببرم.

نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم                       بر کارگاه دیده بی خواب می زدم 
خیال روی تو در کارگاه دیده کشیدم                          به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم 
میبدی: فوق العاده، شاعران و عاشقان همیهنام کارگران این کارگاه هستند. تشکر می کنم از آقای نوری علا عزیز.
